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چكيده
 اين  .مطرح كرده اند  گسترده اي در بارة صحو    هاي  صوفيان سدة پنجم هجري، بحث    

 ـ              ا دقـت در ايـن دو   عده بنا بر مشرب عرفاني خويش به تعريف صحو و سكر پرداخته و ب
هاي مـنظم و دقيـق،      با اين تعريفها و دسـته بنـدي       . يي ارائه كرده اند   هامبحث، دسته بندي  

 از بـين بـوده اسـت  بسياري از اختلافاتي كه ناشي از درك نادرسـت از صـحو و سـكر           
 با استناد به اين آرا و عقايد مي توان ضمن شناخت دقيق و علمي تر هركدام                 .مي رود 

 به اين نتيجه رسيد كه هيچ تضاد و تقابلي بـين صـحو كـساني چـون                  از اين دو مبحث   
.نيستجنيد بغدادي و سكر امثال بايزيد و شبلي 

ه صحو و در اين مقاله دلايل طرفداران هر كدام از دو مكتب بغداد و خراسان دربار
در نهايت با استناد به دلايل صوفيان مكتب بغـداد و خراسـان در              . سكر ذكر خواهد شد   

به اين نتيجه مي رسيم كه صحو و سكري كـه در سـخنان مـشايخ و عارفـان                   سدة پنجم 
واصل ديده مي شود، نه تنها با هم در تقابل و تـضاد نيـست، بلكـه در وراي ايـن ظـاهر        

.و محتوايي بين آنان وجود داردمتفاوت، وحدت عميق معنايي 
 مكتب خراسان، بايزيـد    عرفان در  مكتب بغداد،  عرفان در سكر، و   صحو: كليد واژه ها  

.     بسطامي، جنيد بغدادي
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مقدمه
. مهـم مكتـب عرفـاني خراسـان مـي داننـد        ويژگـي صحو وجه مميز مكتب بغداد و سـكر را          

كـرد، بلكـه صـحو و       صـحو و سـكر خلاصـه         هرچند در واقع نمي توان اين دو مكتب را در         

هاي عرفاني مطرح بوده است و هر كدام از صوفيان در اين بـاره ديـدگاه                سكر در همه مشرب   

حوزه عرفان اسلامي در مكتب خراسـان و بغـداد         منحصر كردن   . هاي خاصي ارائه كرده اند    

ن و بغـداد،   يعنـي مكتـب خراسـا   ،تا حدي غير واقعي به نظر مي رسد؛ چون اين تقسيم بندي        

دارد كه در رساله اش به اين تقسيم بندي اشـاره كـرده اسـت و    ريشه ظاهراً در آراي قشيري   

: 1345قـشيري، (آوردمـي بـه ميـان   ) صوفيان ساكن بغداد (»عراقيان«و  » خراسانيان«صحبت از   

اين تقسيم بندي علاوه بر اختلاف ديـدگاه، بيـشتر بـه حـوزة جغرافيـايي نظـر                  هرچند  ). 295

بب شده است تا در دوره هاي بعـد، مـلاك عمـده اي بـراي تقـسيم بنـدي عرفـان و                س،دارد

تصوف اسلامي  به شمار آيد و اعتقاد به دو مكتب عرفاني خراسان و بغداد بـه وجـود آيـد؛                 

هايي كه در زمينة عرفان و تصوف نوشته شده  از مكتـب  مان گونه كه امروزه نيز در فرهنگ  ه

 مكتـب بغـداد بـا جنيـد بغـدادي شـناخته           .ميان آمـده اسـت    بغداد و مكتب خراسان سخن به       

برخي مواقع مكتب جنيديـه بـا مكتـب بغـداد و            . مي شود و مكتب خراسان با بايزيد بسطامي       

با نگـاهي بـه تقـسيم بنـدي قـشيري و      . شودمكتب طيفوريه با مكتب خراسان يكي دانسته مي 

 است نـه   ناظربه حوزة جغرافياييشود كه تقسيم بندي او  بيشتر      مناسبت سخنش مشخص مي   

 رايج در اين دو مكتب؛ زيرا با توجه به ديدگاه هجـويري             يها و عقايد و آرا    تفاوت ديدگاه 

شـود كـه در     ،  اين نكتـه آشـكار مـي        )74: 1380هجويري،( كه از دوازده مكتب نام مي برد      

 كـه هرچنـد   دهـستن اي ديگـر از مـشايخ و مقتـدايان ايـن قـوم        خراسان در كنار بايزيد، عـده     

هايشان بسيار آشكار است؛ هماننـد حمـدون قـصار،         همگي ساكن خراسانند، تفاوت ديدگاه    

محمد بن علي حكيم ترمذي و ابوالعباس سياري و در بغداد علاوه بر جنيد، عارفان صـاحب          

كننـد  مذهب ديگري همچون حارث محاسبي، ابوالحسن نوري و ابوسعيد خراز زندگي مـي            

انـد و نـه خراسـاني؛ هماننـد سـهل بـن             شايخ ديگري هستند كه نه بغـدادي      و علاوه بر اين، م    

عبداالله تـستري كـه مقتـداي سـهليان اسـت و بيـشتر پيـروانش در خوزسـتانند و ابـن خفيـف                 

كـه از صـوفيان بنـام و    ،نكـه هجـويري   ايدليـل ديگـر   . شيرازي كه شيخ صوفيان فارس است    

ــا بيــشتر مــشرب نصــاحب انه زمــان خــود آشــنايي دارد،هاي صــوفيظر عــصر خــويش اســت و ب
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هيچ صحبتي از مكتب خراسان و بغداد به ميان نمي آورد و تنها تعبير جنيـدي مـذهب را بـه                     

).1385،... صوفيه يفرقه ها عابدي، :ك.براي اطلاعات بيشتر ر(كار مي برد

ر ي عام است كـه د شود كه مكتب بغداد و مكتب خراسان اصطلاح  بنابراين مشخص مي  

هاي عرفـاني بـه دو دسـته       ي وجـود دارد و دسـته بنـدي مـشرب          هاي ديگر درون هر يك مشرب   

نكـه بـه دسـته بنـدي آرا و         ايعمده، تحت عنوان مكتـب خراسـان و مكتـب بغـداد، پـيش از                

هاي عرفـاني بـه دو مكتـب    تقـسيم مـشرب  .ه جغرافيـايي نظـر دارد  ديدگاه ها ناظر باشد به حوز 

شـايد بتـوان   . هاي تاريخ تصوف را به طور كامل تبيين كندعيتوقخراسان و بغداد نمي تواند م    

دسته بندي هجويري را بر اين دسته بندي ترجيح داد؛ به همين دليل در ديدگاه هاي ايـن دو           

مكتب درباره صحو و سكر نيز نمي توان با قاطعيت سخن گفت؛ حتي آن گونه كـه دربـاره                   

 نيـز گفتـه شـده       - شاخه هاي مكتب بغـداد        به عنوان يكي از زير     –جنيد بغدادي و پيروانش     

همتـرين وجـه تمـايز مكتـب        است، صحو مهمترين محور فكري و عملي آنان نيست، بلكه م          

1.بندي او و يارانش به ظواهر شريعت استجنيد، پاي

له طرح مسئ-2
از قــرن ســوم بــه بعــد، برخــي از مبــاحثي كــه بايزيــد و جنيــد مطــرح كردنــد و بــه دنبــال آن   

هـاي آنـان     برخي صوفيان درباره صحو و سكر ارائـه شـد كـه ديـد گـاه                سوي از   ديدگاههايي

له صحو و سكر به به اين دو مكتب در          ئانتساب مس .  بايزيد و جنيد قرار داشت     يثير آرا أتحت ت 

منابع عرفاني به گونه اي است كه صحو و سكر در تقابل با يكديگر قرار مي گيرد و در نتيجـه                     

توجه به نوع نگرششان به صحو و سكردر تعارض با هم نشان داده مـي  پيروان اين دو مشرب با     

 كـه تحـت عنـوان مكتـب     ،هاي مختلف عرفـاني  الي كه اگر با دقت در اقوال مشرب       شوند؛ در ح  

بـه  ، باز اين نتيجه مهـم     شوده تجزيه و تحليل     ئلمل شود و اين مس    أخراسان و بغداد قرار دارند، ت     

؛ بلكه اين دو به عنوان تابع و نيستو تقابل با يكديگر     كه صحو و سكر در تضاد       آيددست مي   

صـحو نـشان    . در در يك سلسله صعودي قرار مي گيـر        نتيجه مقامات ديگر و در امتداد همديگ      

بـراي  . بالاترين مرتبه توحيد يعني شهود و سكر مربوط به مرحله قبل از شـهود يعنـي فنـا اسـت     

ه شـود؛ فحصي كرد تا دلايل متقني براي آن يافت ـاثبات اين ادعا بايد در آراي صوفيان و عرفا ت 

 كساني كه خود داراي كتـاب و رسـاله هـستند، بررسـي              بويژههاي عرفا   به همين دليل ديدگاه   

 كه صـحو    ،در اثبات اين مدعا   . خواهد شد و در اثناي آن به ذكر دلايل لازم خواهيم پرداخت           
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صـد  « او در .ر پيـر هـرات اسـتناد كـرد    توان به نظ ـ نه دو مقام عرفاني، مي استو سكر دو نشانه     

كند؛ زيـرا عقيـده دارد       نمي صحبتيشمارد از صحو و سكر    كه مراحل سلوك را بر مي     ،» ميدان

.  است دو مقام و مرحله نيست، بلكه نشانهكه آن

 زمينه هاي تحقق صحو و سكر-3
 همين اساس در آغاز    بر. از عوامل عمده ايجاد صحو و سكر در سالك بايد از فنا و  بقا نام برد                

 بـين كـساني     بويژهبه تبيين فنا و بقا و جايگاه آن در عرفان و تصوف اسلامي پرداخته مي شود                 

ترين فنـا از عـالي    . داد شـناخته مـي شـوند      كه در عرف مطالعات عرفاني تحت عنوان مكتـب بغ ـ         

لك در مفاهيم و مباحث عرفان اسلامي و از ديدگاه جنيد، يكي از مراتب توحيد است كـه سـا      

 و سراسـر وجـود خـويش را از     مـي شـود  جهت رسيدن به حق از خود و صـفات خـود خـالي            

 و از ديـد  شمار مي آيد مقام به ،اين مرحله درعرفان اسلامي . يابد مي سرشارصفات حق مطلق  

سكر مسلك و پيروان مكتـب بايزيـد، نهايـت و غايـت تهـذيب و سـلوك بـه شـمار                      ،صوفيان  

ي آن نيـز حـديث قـرب        ي ـو مهمترين دليـل و پـشتوانة روا       ) 209ص،1386ميرباقري،  (آيد  مي

آواز پر آوازة حلاج، يعني انا الحـق، دليـل قـرار گـرفتن او در ايـن مقـام اسـت و                       . استنوافل

. بسياري از سخنان شبلي و بايزيد و احمد غزالـي نيـز حـاكي از تجربـه كـردن مقـام فنـا اسـت                        

 مگـر اينكـه     ايستگي ارشاد و هدايت مريدان را ندارد      سالك هنگام قرارگرفتن در اين مقام، ش      

2.از اين فنا به بقا عروج كند؛ يعني به مقام نهايي سلوك و عرفان برسد

 كه مقتداي بسياري از صوفيان بغدادي و پايه گـذار مـذهب جنيديـه اسـت،                 ،جنيد بغدادي 

م در آن مـضمحل    معنـايي مـي دانـد كـه رسـو         «سخنان بسياري دربارة ايـن مقـام دارد و آن را            

و چـون رسـوم مـضمحل شـد،         ) 32 ص 2،ج1336؛ عطار، 208ص،1362انصاري،  (» مي شود 

صـورت مـي    ) 260ص،1380رادمهـر،   (» خروج از تنگناي رسوم به سوي فـضاي سـرمديت         «

بنده چون هيكلي شود اندر جريان تصرف تقدير        «او فنا را اين گونه تعريف مي كند كه          . گيرد

قدرتش، خالي از اختيار و ارادت خود اندر درياي توحيد به فناي نفس خـود              حق اندر مجاري    

و انقطاع دعـوت خلـق از وي و محـو اسـتجابت وي مـر دعـوت خلـق را بـه حقيقـت معرفـت                      

وحدانيت اندر محل قرب به ذهـاب وي و حركـت و حـس او و قيـام حـق بـدو و انـدر آنچـه                       

1380؛ هجويري ،    19 و 86ص،1382؛ سراج ،    55ص،1962بغدادي،(» ارادت اوست، مي رسد   

 البته نـه بـه معنـي        ؛معني فنا محو شدن است در ذات حق       ). 515ص  ،1345؛ قشيري،   363ص،
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حلول و اتحاد، بلكه فنا در عرفـان اسـلامي و از ديـدگاه بـسياري از عارفـان مـسلمان، حاصـل                       

ت محب ـ« ايـن مـورد مـي گويـد كـه             جنيد در  3).271ص،1384دهباشي،  (محبت و عشق است     

؛ 29ص،1346عطـــار،(»ديگـــري را نگويـــد اي مـــنكـــينيايـــد ميـــان دو تـــن تـــا يدرســـت

اعلم انّك محجوب عنه بـك      «گويد كه   جنيد دربارة ضرورت فنا مي    ). 564ص  ،1354قشيري،

و اين ضـرورت را در      ) 54ص،1962بغدادي،(» و انك لا تصل اليه بك و لكنك تصل اليه به          

فانأ اضرُّ الاشياءعِلي، الويـلُ لـي منـي، كـان حـضوري        «: كندجايي ديگر بدين صورت بيان مي     

پـيش جنيـد    «در كـشف المحجـوب آمـده اسـت كـه            ). 31ص،1962بغـدادي، (» سبب فقدي 

وي گفت بار خدايا ان قلنا، قلنابك و ان فعلنـا، فعلنـا بـك    »لم تقولون مالا تفعلون «: برخواندند

ن سخن، دليل بـر فنـاي اوسـت در دريـاي            اي). 512ص،1380هجويري ،   (»فاينَ القول و الفعل   

خداوند، وجـودت را از  «: گويداي كه به يكي از دوستانش مي نويسد مي در نامه ؛عظمت الهي 

 ). 1380رادمهـر،   (» خودت براي خودش و از خودش براي تو خالي نمايد تـا بـي همتـا شـوي                 

شاره بـه فنـا فـي    گويد وجودت را از خودت براي خودش خالي نمايد، ا      كه مي  ،بخش اول آن  

كـلُ مـن عليهـا فـانٍ و يبقـي وجـه ربِـك ذوالجـلال و                 «جنيد با استناد به آيـة شـريفة         . االله است 

عطـار،  (» بقا حق راسـت و فنـا مـادون او را   «كند بدين شرح كه    از فنا و بقا تعريفي مي     » الاكرام

لاً بيـان شـد    تعريفي ديگر از فنا ارائه كرده است كه با مرحلة محبـت كـه قـب            ؛)387ص،1370

او در تعريف محبت گفته بود كه صفت محبوب به جـاي صـفت محـب    . يابدارتباطي قوي مي  

تهي شدن از همة اوصاف و بـه كـارگيري همـة تـوان در     «: گويدبنشيند و در تعريف فنا نيز مي  

). 253ص ،1382سراج، (» حق

و طباع كه از مخالفـت بـا   اول فنا از صفات و اخلاق    : كندجنيد فنا را به سه دسته تقسيم مي       

يعنـي  (دوم فنا از رؤيت نصيب خـود از ذوق حـلاوت و لـذت طاعـات           . آيدنفس به دست مي   

ناديـدن لـذت طاعـات و    ). هـا فـاني شـود     و طاعـات خـود لـذتي نبينـد و از آن            اينكه از عبادات  

عبادات براي موافقت و همراهي باحق است تا حتي عبـادات و لـذت ناشـي از آن نيـز سـد راه                  

در . دهـد سوم فنا از ديدن حقيقت است كه به واسطة غلبات شـهود حـق رخ مـي    . سالك نباشد 

). 55ص،1962بغدادي،(اين حالت سالك فاني به بقا رسيده است 

بنـدي و   جمعكه در مطالعات عرفاني در اين باره هميشه نمـي تـوان بـه               كردالبته بايد اذعان    

فراوانينوع آرا و عقايد و پراكندگي مباحث و    انسجام و قطعيت دست يافت كه علت آن نيز ت         
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 گونـاگون  آراي  زمينـة جمعبنـدي   معاصر در  پژوهشگرانبرخي از   .اصطلاحات عرفاني است  

 اما آنچه بـه ديـدگاه مـا در ايـن     ؛ده اندكره ئ و در اين راه چارچوبي ارا      ،اهل خرقه استقصائاتي  

اين اثـر در    . صورت گرفته است  ) 1(تحقيق نزديك است، تحقيقي است كه در تاريخ تصوف          

طلب، تزكيـه، احـوال، شـوق،       : همين راستا مراتب سلوك را در بدين ترتيب شرح كرده است          

). 220ص،1384دهباشي، (عشق، سكر، فنا، بقا و توحيد 

بقا بالاترين مرحله سلوك است كه عارف همة هستي را خدا مـي بينـد و بـه شـهود واحـد                 

در . اين مقام عرفاني نسبت به فنا در جايگاه برتري است         ). 209ص،1386ميرباقري،  (مي رسد   

اين مقام، سالك با حفظ هويت خويش، خود و همة مخلوقات را به صورت يـك كـل واحـد                    

آيـاتي از قـرآن كـريم دليـل بـر      . مي بيند كه يك وجود بيش نيستند و آن حقيقت واحد است         

هـو الاولُ و    «). 115/2(»ما تولوّا فـثم وجـه االله      واللهِ المشرقِ و المغرب فأين    «اين مرتبه است؛ مانند   

). 3/57(» هو معكمُ أينما كنُتمُ«). 2/57(» الاخرُ و الظاهرُ و الباطنُ

و مـن ذهابـه عـن البيـانِ لـه           ...«گويد كـه    جنيد بغدادي هنگام برشمردن مراتب سلوك مي      

ي حقيقةِ الوجودِ له و من حقيقـةِ        ف) اي حق (انقطع عن الوصفِ له و بذهابهِِ عن الوصفِ، وقع به           

ــوده       ــفا وج ــوده ص ــد وج ــودِهِ و يفتق ــن الوج ــهِ ع ــشهودِ بذهابِ ــةِ ال ــي حقيق ــع ف ــودِ، وق » الوج

يعني كه قرار گرفتن در حقيقت اين شهود كه آخرين مرتبة سـلوك             ) 51ص،1962بغدادي،(

انسته مـي شـود كـه    از اين نكته د. آيداست به وسيلة ترك وجود خود كردن يا فنا به دست مي 

هاي خواجـه عبـداالله     يرد زيرا با استناد به دسـته بنـدي        ابتدا فنا است و بعد از آن شهود قرار مي گ          

كاشـاني،  (و كاشاني در مصباح الهدايه      ) 217ص،1361انصاري،  (انصاري در منازل السائرين     

هود و بقا    مشخص مي شود كه ش     ،كه بقا را نهايت سلوك به شمار آورده اند        ) 296ص،1382

.  استملازم يكديگر

همين طور نهرجوري نيز بقـا را در معنـاي شـهود بـه كـار مـي بـرد و در تعريـف فنـا و بقـا            

سلمي، (»  قيام خدا در احكام است    رؤيتفنا ديدن قيام بنده براي خدا است و بقا          «گويد كه   مي

فنا يعني  «گويد كه   و در توضيح اين سخنش مي     ) 233ص،25، ج 1986؛ ذهبي،   378ص،1953

اينكه بنده، اعمال خود را براي خدا نابود انگارد و بقا يعنـي بنـده بدانـد كـه هميـشه و در همـه         

بنده در هر دو حالِ فنا و بقـا، همنـشين عبوديـت گـردد و                . حال، عبوديت خدا برپا و برجاست     

دعي پيوسته به مشيت حق راضي باشد؛ چه هر كس كه در فنا و بقا بندگي نداشته باشد، جـز م ـ     
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او همين سخن را به بياني ديگر نيـز نقـل كـرده اسـت              ). 252ص،1382سراج،  (» چيزي نيست 

صحت بندگي كردن در فنا و بقاست؛ پس تبرا از نصيب آدميت، فنا بـود و اخـلاص انـدر    «كه  

چنــين اينكــه او بقــا را مرحلــة بعــد از فنــا بــه  هــم). 316ص،1380هجــويري،(» عبوديــت، بقــا

پايبنـدي وان آن را معادل مرتبة شهود دانست؛ زيرا از لـوازم مرتبـة شـهود،            تآورد، مي شمارمي

 بـه آن   آشـكارا هاي شرع است كه در اين سخن نهرجـوري      به ملزومات بندگي و اجراي فرمان     

.اشاره شده است

گويد كه از زبان اشاره برتـر رفـتن و متحقـق بـه              خواجه عبداالله انصاري دربارة مرحلة فنا مي      

او فنا را در ميدان نود و نهـم از صـد            . كه تعريفي ساده از فنا است     ) همان(دن است   حقيقت او ش  

دربـارة فنـا   . كنـد و مرحلـة بعـد از آن و آخـرين مرحلـه را بقـا مـي نامـد                   ميدان صعود ذكر مـي    

تـر از حـق باشـد از روي علـم، پـس از روي            ينيگويد كه از ميان رفتن هر چيزي است كه پا         مي

). 217ص،1361انصاري، (جحد، پس از روي حق 

: آن نيست گشتن به سه چيز است در سه چيـز «گويد كه او در صد ميدان در تعريف فنا مي    

او ). 72ص  ،1360انـصاري، (» نيست گشتن جستن در يافته، شناختن در شناخته، ديدن در ديده          

» مانـد آن اسـت كـه بعـد از فنـاي شـواهد و بـر افتـادن آن، پاينـده ب                «دربارة بقا مي گويـد كـه        

گويـد كـه در ايـن مرحلـه، علايـق منقطـع، اسـباب               چنين مـي   هم ؛)219ص،1361انصاري،  (

مضمحل، رسوم باطل، حدود متلاشي، مفهوم فاني، تاريخ مستحيل، اشارات متناهي، حق يكتـا              

د بـا آنچـه      كن ـ البته تعريفي كه از بقـا ارائـه مـي         ). 73ص،1360،همان(» و به خودي خود باقي    

گويد، چندان متفـاوت نيـست و در كـل همـان فنـاي ظـواهر و رسـوم را بـسط و         يدربارة فنا م  

.دهدگسترش مي

عز الدين محمود كاشاني در مصباح الهدايه و احتمالا به پشتوانه همين سخنان، فنـا و بقـا را       

وي اعتقاد دارد كه فنا بـر دو نـوع   .  و ارتباط آن را با صحو و سكر بيان مي كند          ،كامل تشريح   

فناي افعال است و اين نتيجـه تجلـي افعـال خداونـد     «فناي ظاهر   . فناي ظاهر و فناي باطن    :است

 و صاحب اين فنا چنـان مـستغرق بحـر افعـال الهـي شـود كـه نـه خـود را ونـه غيـر را از                    4است

و از ... مكونات، هيچ فعل و ارادت و اختيار نبيند و اثبات نكند الا فعل و ارادت و اختيـار حـق     

 الهي بي شائبه فعل غير لذت مي برد و بعضي از سالكان در اين مقام بمانـده انـد و      مشاهده فعل 
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نه خورده و نه آشاميده تا آن گاه كه حق تعالي كسي بر ايشان گماشته اسـت كـه بـه تعهـدات                 

).297ص،1382كاشاني،(«ايشان از طعام و سقي و غير آن قيام نمايد

فنـاي صـفات و فنـاي ذات و صـاحب           «است از   اما فناي باطن از ديدگاه كاشاني عبارت        

 گاه در مكاشفه صفات قديمه غرق فناي صفات خود بود و گـاه در مـشاهده آثـار          ؛اين حال 

عظمت ذات قديم، غرق فناي ذات خود تا چنان وجود حق بر او غالب و مستولي شـود كـه                    

يـن مقـام، لازم   اما غيبت از احساس در ا. ... باطن او از جمله وساوس و هواجس، فاني گردد   

نباشد بل شايد كه بعضي را اتفاق افتد و بعـضي را نـه و سـبب غايـب ناشـدنش از احـساس،                

باطنش غرق لجه فنا بـود  . اتصاء وعاء و گنجايي ظرف بود  هم فنا در او گنجد و هم حضور            

و ظاهرش حاضرِ آنچه مي رود از اقوال و افعال و اين وقتي تواند بود كـه در مقـام مـشاهده                       

كاشـاني در  ).  همـان (»مـده باشـد   صفات تمكن يافته باشد و از سكرِ حالِ فنا با صـحو آ     ذات

يعني سكري كه نشانه و معلول فنا اسـت و فنـا كـه               سكر را معلول فنا مي داند؛        اينجا آشكارا 

 زيرا احـوال    ؛ حال باشد  ،هاي عرفاني است وگرنه منظور وي آن نيست كه سكر         » حال«جزء  

در مصباح الهدايه دسته بندي كرده و صحو و سكر را نه جزو احوال بـه   و مقامات عرفاني را     

،1382كاشـاني،  (شمار آورده و نه جزو مقامات بلكه فنـا و بقـا را از احـوال شـمرده اسـت                   

آنكه هنوز در بدايت اين حال بود       «وي در تكميل سخن خويش مي گويد        ). 255 و   281ص

آنچــه از ســخنان كاشــاني ).298ص،1382كاشــاني، (»ســكرش از احــساس غايــب گردانــد

 است كه سكر معلول فنا است كـه در ابتـدا غيبـت از احـساس و خـود                    ايندريافت مي شود    

.است و در نهايت به صحو منتهي مي شود

بقايي كه در ازاي فنـاي ظـاهر بـود، آن اسـت      «؛كاشاني در برابر هر فنا از بقايي نام مي برد    

اي ارادت و اختيــار ، مالــك ارادت و اختيــار كنــد و در كــه حــق تعــالي بنــده اي را بعــد از فنــ

و بقـايي كـه در      ... تصرف، مطلق العنان گرداند تا هرچه خواهد به اختيـار و اردات حـق كنـد                 

ازاي فناي باطن بود آن است كه ذات و صفات فانيـه كـه در كـسوت وجـود بـاقي از خفـا در                         

ه نـه حـق حجـاب خلـق گـردد و نـه        چنانك؛ظهور انگيخته شود و حجاب كلي از پيش برخيزد        

چنانكـه نارسـيدگان منـزل فنـا را         خلق حجاب حق و صاحب فنا را حق حجاب خلق باشد؛ هم           

خلق حجاب حق و صاحب بقاي بعد از فنا را هر يك در مقام خود بي آنكـه حجـاب ديگـري         

).298،همان(»گردد مشاهده كند و فنا و بقا در او مجموع و در يكديگر مندرج باشند
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وي اتصال به محبوب را نهايت اين راه به شمار مي آورد و آن را بعد از فناي وجود محب                    

وي معتقـد  . و بقاي او به محبوب ميسر مي داند و مي گويد كه قبل از فنا و در فنا ممكن نيست           

اتـصال شـهودي،   . اتـصال شـهودي و اتـصال وجـودي    : است كه اين وصال  بـر دو نـوع اسـت          

ه محبوب در مقام مشاهده و اتصال وجـودي عبـارت اسـت از وصـول     وصول سر محب است ب    

). 299ص،همان(ذات محب به صفات محبوب و اتصافش بدان 

 مراتب صحو و سكر-4
بايزيـد در  . يافتصحو و سكر را براي اولين بار در سخنان باز مانده از بايزيد بسطامي مي توان   

تعريـف وي از  . ، تقدم زمـاني دارد    نيد يعني ج  ،تعريف صحو و سكر بر همتاي بغدادي خويش       

صـحو بـر تمكـين    «: گويـد بايزيد در اين بـاره مـي     . صحو و سكر با تعريف جنيد متفاوت است       

صفت آدميت صورت گيرد و آن حجاب اعظـم بـود از حـق تعـالي و سـكر بـر زوال آفـت و                         

قـوتي  نقص صفات بشريت و ذهاب تدبير و اختيار وي و فناي تصرفش اندر حق خود به بقـاي   

،1380هجـويري،   (» و موجود است به خلاف جنس وي و اين ابلغ و اتم و اكمل بود               ا كه اندر 

آورد و بـر خـلاف برخـي كـه معتقدنـد             به شـمار مـي      برتر اما جنيد صحو را از سكر     ). 230ص

 بر اين باور است كه صـحو، بازگـشت از سـكر    صحو، بازگشتن از سكر به حالت طبيعي است    

: گويـد  مياو در اين باره.  نه بازگشتناي بالاتر رفتن است   ردن و به مرحله   نيست، بلكه ترقي ك   

خَرج من سكرةِ الغلبةِ الي بيانِ الصحوِ و تـرد عليـه المـشاهدةً لانـزال الاشـياءِ           ) اي سالك (لانه  «

»  مـا لـه منـه   منازلهَا و وضعها مواضعها لاستدراك صفاتهِِ ببقاءِ آثارِهِ و الاقتداءِ بعـد بلوغـهِ غايـةٌ      

خرج من سكرةِ الي بيان     «همان گونه كه ملاحظه شد جنيد مي گويد         ). 51ص،1962بغدادي،(

. »رجع«و نگفته است » به سوي«را به كار برده است يعني » الي« يعني حرف جر »الصحو

گويند سكر محل آفت است؛ از آنچه سـكر تـشويش احـوال اسـت و                جنيد و پيروانش مي   

جنيد، سكر را غيبتـي     ). 231ص،1380هجويري،  (ردن سررشتة خويش    ذهاب صحت و كم ك    

 زيرا صـاحب  ؛داندآيد و آن را برتر از غيبت ميداند كه به واسطة واردي قوي به وجود مي     مي

دانـد و   هـا مـي    غيبت و سكر را در علت ايجـادي آن         و تفاوت ) همان( صاحب بسط است     ،سكر

اردي مانند رغبت و رهبت و خوف و رجا اسـت،           معتقد است كه غيبت، معلول غلبه گرفتن مو       

او در جايي ديگر گفته اسـت       ). همان(و كشف جمال حق است      ) يافت(اما سكر، معلول وجد     

كـه  )372ص،1370عطـار،   (مانـده بـود     به حقيقت آزادي نرسي تا از عبوديت بر تو هيچ بـاقي           
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ده است، بلكه دعوت بـه      توان گفت كه در اينجا تبليغ فنا و سكر كر          نمي ،طبق مشرب صحو او   

از او روايتي در دسـت اسـت كـه          . كند البته صحوي كه از نظر او از سكر فراتر است          صحو مي 

گفـت  «: دهد قبل از رسيدن بـه مقـام صـحو، مرحلـة سـكر را پـشت سـر نهـاده اسـت                      نشان مي 

روزگار چنان گذاشتم كه اهل آسمان و زمين بر من گريستند، باز چنان شدم كه من بـر غيبـت     

كـه   ) 367،همـان (ايشان گريستم، اكنون چنان شدم كه نه من از ايشان خبر دارم و نـه از خـود      

خداي تعالي سي سال به زبان جنيـد بـا جنيـد    «: گويددر مقامي ديگر مي. دليل بر سكر او است  

).همان(» سخن گفت و جنيد در ميان نه و خلق را خبر نه

را با مرحلة وحدت شهود كه فراتر از فنا اسـت،            جنيد از صحو تعريفي ارائه مي كند و آن          

و ) بقـا (شك، صحو عبارت از صحت حال بنده است بـا حـق   گويد كه بيداند و مي  مرتبط مي 

در اينجـا مـشخص مـي شـود كـه آن          ). 235،همـان (فراتر از صفت بنده و اكتساب خلق است         

 اسـت؛ زيـرا جنيـد       صحوي كه جنيد از آن صحبت مي كند با صحو مورد نظر بايزيد متفـاوت              

آن صحو را فراتر از صفت بنده و اكتساب خلق مي داند و صحوي كه مورد نظر بايزيد اسـت،     

غير از صحو بغداديان است؛ زيرا درباره آن مي گويد كه بـر تمكـين صـفت آدميـت صـورت            

دانـد؛ يعنـي در عـين       چنين جنيد در اين تعريف صحت حال بنده را بـا حـق مـي              مي گيرد؛ هم  

و از او نبريده است، داراي صحت حال است و در عين حال بر خـلاف        ) بقا(با حق است    اينكه  

داند؛ يعنـي صـفتي اسـت كـه         باور رايج دربارة صحو، آن را از اختيار و اكتساب بنده فراتر مي            

نرسـد، صـاحب صـحو    ) شـهود (اكتسابي نيست بلكه معلول مقامي است و تا كسي به آن مقـام      

. شودنمي

 همين نكته آشكار مي شود كه چون تعريـف دقيقـي از صـحو و سـكر در ميـان                     با توجه به  

هاي طولاني مدت شده اند تا  گرفتار اشتباه و نزاع    هر دو گروه   ، به صرف تشابه نام    نبوده است 

هجويري  و انصاري به تعريف دقيق و دسته بندي انواع صحو و سكر مي               ،اينكه در سده پنجم     

خران نيز بـدون امعـان نظـر بـه آراي     أ ولي مت ؛ا حدي بر طرف مي كنند     پردازند و اين ابهام را ت     

هجويري و انصاري دوباره گرفتار خلط در تعريف مي شوند و نزاع بين صحو و سكر همچنان              

. ادامه مي يابد

 صـحو از روي غفلـت و        :كنـد چنين سكر را به دو گونـه تقـسيم مـي          هجويري صحو و هم   

كـه غفلتـي بـود آن حجـاب اعظـم بـود و صـحوي كـه                  صحوي  «. ديگر صحو ناشي از محبت    
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پس آنكه مقرون غفلت بود، اگر چه صحو باشد، سكر باشـد و        . محبتي بود آن كشف ابين بود     

وي سكر  ). 234ص،1380هجويري،(» آنكه موصول محبت بود، اگر چه سكر بود صحو باشد         

ري كـه بـه كـأس     سكري كه به شراب مودت باشد و ديگـر سـك           :كندرا به دو گونه تقسيم مي     

علت سكر مودتي معلول باشد كه تولد آن از رؤيت نعمت بود و سكر محبتي بي            «. محبت باشد 

بود كه تولد آن از رؤيت منعم بود؛ پس هر كه نعمت بيند برخود نبيند، خـود را ديـده باشـد و            

» اشدهر كه منعم بيند به وي بيند، خود را نديده باشد؛ اگر چه اندر سكر باشد، سكرش صحو ب              

گويد كه چـون سـكر فقـط تـصور فنـا        دهد و مي  او صحو را بر سكر برتري مي      ). 233،همان(

صحو جمله ديـدار بقـا در فنـاي صـفت           «است در حالي كه صفات باقي است، حجاب است و           

تـر بـود   ا صورت بندد كه سكر به فنـا نزديك در جمله اگر كسي ر. است و اين عين كشف باشد    

آنچه سكر صفتي است زيادت بـر صـحو و تـا اوصـاف بنـده روي در                  از صحو، محال باشد از      

چـون هجـويري جنيـدي مـذهب اسـت، طبيعـي اسـت كـه                ). همان(» خبر بود بيزيادت دارد،   

چنين هجويري همانند جنيد، بـين سـكر و صـحو    هم. بداندبرتر  صحو را از سكر ،همانند جنيد 

شـيخ مـن گفتـي و    «گويـد  كند و ميرقرار ميبه عنوان معلول و فنا و بقا به عنوان علت، رابطه ب      

وي جنيدي مذهب بود كه سكر بازي گاه كودكان است و صحو فناگاه مردان و من كـه علـي        

گويم بر موافقت شيخم كه كمال حـال صـاحب سـكر، صـحو باشـد و      ام ميبن عثمان الجلابي  

ايد، بهتـر از  پس صحوي كه آفت نم . كمترين درجه اندر صحو، رؤيت بازماندگي بشريت بود       

).232،همان(» سكري كه عين آن آفت بود

 در طـول  يكي از عوامل خلط مضامين دقيق صحو و سكر و تقابل معنـايي ايـن دو مبحـث           

بـرخلاف هجـويري    . تاريخ تصوف، آرا و تعاريف قشيري در باره اين دو مبحث عرفاني است            

ن اسـت، قـشيري اعتقـاد دارد    گويد كه برتر و بعد از سكر و كشف ابيكه در تعريف صحو مي   

اين تعريـف   ). 112ص،1345قشيري،  (كه صحو، بازگشت است با حال خويش و حس و علم            

قشيري از صحو معادل همان صحو اول هجويري است كه آن را صحو غفلتي يا حجاب اعظـم      

ها صحو را مرحلة     نظر جنيد و هجويري است؛ زيرا آن       اين عقيده قشيري بر خلاف    . ناميده است 

با اين حـال قـشيري تعريـف ديگـري از صـحو ارائـه        . دانند، نه بازگشت از آن    تر از سكر مي   بر

مي كند كه به نظر مي رسد آن را برتر از سكر و مرتبه بعد از آن به شمار آورده است؛ در ايـن   

. بنده اندر حال سكر، مشاهد جمال بود و اندر حال صحو به شرط علـم بـود                «گويد كه   معنا مي 
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) 114،همـان (»  را نگاه داشته بود نه به تكلف او و اندر صحو نگاه داشته به تـصرف او آنكه او 

چنـين ايـن حالـت برتـري صـحو را بـه             هـم . كنـد كه در واقع صحو را بعد از سكر معرفي مـي          

مثل صوفي همچون برسام اسـت كـه اولـش         «كند كه   اي ديگر نيز در قالب تمثيل بيان مي       گونه

، 1366جـامي،  (» شودن و هنگامي كه به تمكين رسد، خاموش مي        هذيان است و آخرش سكو    

خورد كه به هـر حـال صـحو پـس از          در اين تعريف اخير،  وجه ديگري نيز به چشم مي          ). 314

در اين تعريف، قـشيري بـه عقيـدة جنيـد و هجـويري      . آيدسكر است و بعد از آن به دست مي        

نند، ولي در تعريف صحو بـه كـار بـردن       داشود كه صحو را مرحله بعد از سكر مي        نزديك مي 

چندان صحيح نيست؛ زيرا صحو واقعي كـه هجـويري آن را ناشـي از محبـت                 » بازگشت«واژة  

مي داند، برتر و بعد از سكر است نه بازگشت از سكر به حال علم و هوشياري؛ زيرا هوشـياري       

ت كه هجـويري    اس» صحو غفلت «قبل از سكر، غفلت است و اگر بازگشتي باشد، بازگشت به            

آورد و منظور قشيري از بازگـشت رجـوع بـه همـان حالـت هوشـياري                 از آن سخن به ميان مي     

اين صحو از نظـر هجـويري غفلـت بـه شـمار مـي رود؛ يعنـي                  . است كه قبل از سكر قرار دارد      

رود ولي صحوِ ناشي از محبت يـا        هوشياري به مسائل مادي است كه غفلت از حق به شمار مي           

بنـابراين، هرگـاه قـشيري    . گيـرد و هوشـياري بـه حـق اسـت     بعد از سكر قرار مي    صحو واقعي،   

برد منظورش صحو قبل از سكر است؛ به همين سبب است كـه       اصطلاح بازگشت را به كار مي     

عمر سهروردي نيز هماننـد قـشيري صـحو را بازگـشت از سـكر             . دهدسكر را بر آن برتري مي     

ة  سطوات حال است و صحو، رجوع است به ترتيب           سكر غلب «معني مي كند و معتقد است كه        

؛ اما در عين حال همچون ديگران، صـحو را         )193ص،1364سهروردي،(»افعال و تهذيب اقوال   

سكر ارباب قلوب را باشد و صحو ارباب حقايق را در حـال   «مولود شهود مي داند و مي گويد        

).193ص،1364سهروردي، (» مكاشفات

كند بـه سـقوط خـود       سكر اشاره مي  «گويد كه    تعريف سكر مي   خواجه عبداالله انصاري در   

داران خاصه است كه چشمان فنا آن را نپذيرد و منـازل  در وادي مستي و آن از مقامات دوست   

از رسـالة  » سـكر «چنـين در بخـش   پير هرات هـم ). 204ص،1361انصاري،(» علم به آن نرسد 

د بـد از نيـك و نيـك از بـد؛ مـست آن      مست نه آن است كه ندان ـ«مي گويد كه  » محبت نامه «

يكي مست شراب و يكي مست سـاقي؛ آن        . است كه نشناسد خود از دوست و دوست از خود         

. يكي فاني و اين يكي باقي؛ هر كـه را مـستي روي نمـوده اسـت، هرگـز هوشـيار نبـوده اسـت           
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بخـش  ؛)128ص ،1371انصاري،(» مستي پس از هوشياري است و پس از عافيت بيماري است        

كـاملا شـبيه تقـسيم بنـدي        ،» يكي مست شراب و يكي مست ساقي      «اول سخنش كه مي گويد      

هجويري از سكر است كه آن را به سكر مودتي ناشي از رؤيت نعمت و سكر محبتي ناشـي از                    

سكر محبتي ناشـي از مـشاهده مـنعم اسـت و از طرفـي        «پس چون   . رؤيت منعم تقسيم مي كند    

گام شهود حق رخ مي دهد، مي تـوان ايـن دو ، يعنـي سـكر        نيز هن » صحو محبتي «گفته شد كه    

پس مـشخص مـي شـود كـه آنچـه در آن             . را يكي دانست  ) محبتي(و صحو دوم  ) محبتي(عالي

اختلاف است و سبب تنازع بين طرفداران سكر و پيـروان صـحو شـده اسـت، تقابـل سـكر در                      

ست كـه قبـل از سـكر        كه مولود ديدن نعمت است با صحو به معني غفلت ا          ) مودتي(معني اول 

.  قرار مي گيرد

البتـه صـحو   (صحو«كند كه  اظهار ميآشكارا خواجه عبداالله انصاري نيز همچون هجويري    

است و با مقام بسط نـسبتي دارد و صـحو مقـامي             ) در معناي اول  (بالاتر از سكر  ) در معناي دوم  

» سـت و صـحو بـه حـق    است بالاتر از انتظار از طلب، پاكيزه از حرج؛ زيرا كـه سـكر در حـق ا     

انصاري علاوه بر سكر معتقد به مرتبة بالاتري است كه از آن تعبيـر        ). 206ص،1361انصاري،(

جنون در مستي نهايت اسـت  و  درويـشي در   «گويد كه وي دربارة جنون مي . كندبه جنون مي  

ه اي باشد كه مرد در او از خود بي آگاهي گـردد و جنـون آن باشـد ك ـ        بدايت از وجد آگاهي   

مرد در اين آگاهي از خود بي خبر و گمراه گردد؛ هرچند آگاهي از خود پيدا است، امـا ايـن                     

مرد در اين راه مفتون گردد و در صفت جنـون مجنـون؛             . ... آگاهي در آن گمراهي زيبا است     

از صورت برخاسته باشد و . نه خود باشد كه هوش دارد نه با دوست باشد تا وي را گوش دارد             

 مـي توانـد   ،ن صحبت مي كندآاين جنوني كه از ). 121ص،1371انصاري،(» تهاز صفت كاس 

.حد واسط دو مرتبه سكر قرار گيرد

. بـرد شبلي كه شاگرد بلا واسطه جنيد است  نيز همچون وي سكر را در معني فنا به كار مي       

بسيار از شـبلي  گويد ابوبكر رازي مي«در اين باره، روايتي در حليه الاوليا از او منقول است كه       

پس گفتم اي سرورم سكره چيست؟ پـس  . »ما احوج الناس الي سكرةٍ   «: گفتشنيدم كه مي  مي

» كنـد نيـاز مـي  گفت سكره آن است كه بندگان را از ديدن خودشان و افعالشان و احوالشان بي  

و اين سخن در فايدة فنا و سكر است؛ ولي روايتـي ديگـر از ا  ). 372ص،10، ج 1967نعيم،  ابي(

شاهكار من اين است كـه      «: گويداو مي . كندمنقول است كه برتري صحو به سكر را اثبات مي         
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،همـان (» رونـد هرچند هر دو از موافقت خدا بيرون نمي       يابدحال صحو بر حال سكرم غلبه مي      

شـبلي  ). 715ص،1374عطـار، (را لاهـوتي    ) شهود(داند و ظهور    شبلي فنا را ناسوتي مي    ). 367

داند زيرا فنـا بـه   شود؛ زيرا جنيد نيز شهود را برتر از فنا مي     املاً با جنيد هم عقيده مي     در اينجا ك  

 از اين تعين، فاني شود ولي ظهور و شـهود،  دباي مي است و بنده مربوطعالم جسماني و بندگي  

دهـد كـه وي صـحو را بـر     اين سخن شبلي درخور تامل است؛ زيرا نـشان مـي    . خاص خداست 

هرچند . له به استادش، جنيد، نزديك و با او هم عقيده است           و در اين مسئ    دهدسكر ترجيح مي  

 نـشان از سـكر   بيشتر سخناني كه از او به دست آمده و حالاتي كـه از او حكايـت شـده اسـت،     

بنـد   در مراحـل پايـاني عمـر خـود، پاي       كند كه احتمـالاً   اين گونه سخنان معدود، ثابت مي     ،دارد

. صحو بوده است

 مراحـل تـدريجي فرامـوش       آشكاراداند؛ وي    واسطي هم صحو را بر سكر برتر مي        ابوبكر  

اول ذهـول، دوم    : مقامات واجدان چهار است   «: گويد در حق بيان مي كند و مي        را كردن خود 

. بر مثال كسي كه اول نام دريا شنود، پس بـدو نزديـك شـود   . چهارم صحوحيرت، سوم سكر،  

؛ 193ص،1364سهروردي،  (»ار اندازد ها او را بر كن    وجطم م سپس در او غوص كند، سپس تلا      

از تعريف وي لااقل اين نكته مستفاد مي شود كه صـحو            ). 520ص،2تا، ج شاه، بي معصومعلي

.و سكر در تقابل با يكديگر نيست بلكه در امتداد هم و در جهت رسيدن به يك هدف است

صـحو پـس از سـكر اسـت، نـه         احمد غزالي در بيان برتري صحو نسبت بـه سـكر و اينكـه               

گويد كه تنها اصـحاب صـحو شايـستگي ارشـاد ديگـران دارنـد و توصـيه           بازگشت از آن، مي   

اي نمانـده   بايد گرفت كه ايشان را مقتدا كسي باشـد كـه در او بهـره   مرد را عبرت «كند كه   مي

 شـاخ  ز اوو ايـن ديگـران ا  ... پس اين صاحب صحو باشد كه آن همه در او جمـع باشـد         . باشد

غزالي همچون ديگران و برخلاف قشيري، صحو را بازگشت         ). همان(» ند و او جمع است    شاخ

چـون از ولـه     «: گويـد كنـد و مـي    داند، بلكه آن را عروج كردن از سكر معني مـي          از سكر نمي  

 زيرا از سكر به صحو آمده باشـند تـا در سـكر اسـت بـه          ؛بيرون آيند، ذره ذره بر ايشان بگيرند      

در ايـن صـحو، وي را پديـدار        . شايد كرد، چون به صحو آيد، اقتدا كـردن را شـايد           وي اقتدا ن  

آيد، آنچه در وله او را نبوده است و از هر يك تجربه برگيرد و از علم هر يك، حقيقت طلب                     

متحرك بـوده اسـت،     ) هنگام سكر (كند و از صورت هرچيز سرّ بازجويد و در هر چه آن گاه              

چه آن گاه نابينا بوده است، اكنون بينا گردد و از احـوال دل و سـرّ        اكنون ساكن باشد و در هر       
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. . .  صـاحب صـدق را بدانـد      . صاحب ارادت را بداند   . روزگار هر يك را دريابد    . واقف گردد 

پس كسي را كه چندين علوم حاصل آيد براي مدار اين راه مقتـدايي را شايـسته باشـد و اقتـدا      

غزالـي،  (»  اين علوم نيست، روندة اين راه را تعليم نداند كرد        آنكه را . كردن به وي بايسته باشد    

دارد؛ زيرا معتقد است كه او اين       غزالي سماع را براي صاحب صحو مسلم مي       ). 55 ص ،1376

).56،همان(ها يافته است و او تواند كه مريدان را در سماع از صلاح وفساد باز دارد تجربه

كر و صحو سـخني نگفتـه و بـا توجـه بـه ايـن كـه او              ابونجيب سهروردي دربارة  ماهيت س     

رود دربارة  فنا، اظهار عقيده نكرده و خود صاحب اين مقام نبوده است، همـين انتظـار نيـز مـي                

كـه سـخني كـه در حـال سـكر           كنـد   او فقط اشاره مي   . كه در باب سكر هم سخني نگفته باشد       

).85ص،1363سهروردي، (قرار گيرد تواند مورد ارجاع و اسناد و رد و قبول  نميگفته شود،

عز الدين محمود كاشاني سكر را رفع تمييز ميان احكام ظاهر و باطن به سبب اختطاف نور                 

: وي در علت ايجـاد سـكر مـي گويـد         ). 96ص،1382كاشاني،(داند  عقل در اشعه نور ذات مي     

 و عقلـش  واجد ذات در بدايت وجد به جهت قوت و غلبه وارد، مغلوب سلطنت حـال گـردد          «

كه رابطه تمييز و بصر قلبي است در تواتر اشعه انوار ذات و غلبه آن، مختطف و متطاير شـود و     

سـرار ربوبيـت كـه    و بـه افـشاي ا  ... سررشته تمييز از دست تصرف و اختيارش مـسلوب گـردد    

ــه غيب ــون خزان ــل   مكن ــه مث ــد و ب ــالات ننماي ــد مب ــبحاني«ن ــاالحق«و » س ــساط دراز » ان ــان انب زب

اما صحو عبارت است از معاودت قوت تمييز و رجوع احكام جمـع و تفرقـه بـا                  «؛  )مانه(»كند

محل و مستقر خويش و بيانش آن است كه چون وجود سالك در نهايـت حـال بـه غلبـه انـوار       

) بقـا (حق سبحانه در نشأت ثانيه، او را وجودي بـاقي بخـشد  ) فنا(ذات، فاني و و مستهلك شود    

تلاشي و مضمحل نگردد و هـر وصـفي كـه از وي فـاني شـده باشـد،       كه از لمعان انوار ذات، م     

پس عقل نيز كه كه رابطه تمييز است معاودت نمايد مطهر از لوث حدوث و باقي             . اعادت كند 

).همان(به بقاي حق

 رابطه صعودي صحو و سكر و اينكـه اول سـكر اسـت و مرتبـه برتـر از آن      هوي در اشاره ب  

ن اشاره به سخن واسـطي كـه مراتـب واجـدان را ذهـول و                صحو است نه بازگشت از آن، ضم      

كـه تواجـد مقدمـه وجـد اسـت           چنان هـم «حيرت و سكر و صحو بر مي شمارد، مي گويد كـه             

پس متساكر اهل وجد بود و سـكران اهـل غلبـه وجـد و صـاحي                 . ... تساكر مقدمه سكر است     

ل شـرب و صـاحي را   اهل وجود به عبارت ديگر متساكر را اهل ذوق خواننـد و سـكران را اه ـ           
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   بر مثال شاربي مدمن كه طبيعت شراب جزو وجـود او گـشته بـود و    ) ... سيراب شدن(اهل ري

4).97ص،همان(» چندان كه خورد مست نگردد و از حد تمييز بيرون نرود

 او نيز گاه به اين مبحث پرداختـه  ،با اينكه مولانا را نمي توان از اين مكتب به شمار آورد     

هوشـياري و   .  هم چون ديگران سـكر را در هـر دو معنـي بـه كـار بـرده اسـت                    مولوي. است

 به معنـاي عـام و دنيـايي آن اسـت     خوريمصحوي كه در برخي از  ابيات مثنوي به آن برمي      

درباره اين معناي صحو، .  نكوهيده است ،گيرد و از نظر مولوي      كه در تقابل با سكر قرار مي      

:يدگويعني معني مذموم آن مولوي مي

پس عمر گفتش كه اين زاري تو             هست هم آثار هشياري تو

 راه فاني گشته راهي ديگر است              زانكه هوشياري گناهي ديگر است

هست هوشياري زياد ما مضي                    ماضي و مستقلبت پرده خدا

 از اين هر دو چو نيآتش اندر زن به هر دوتا به كي               پرگره باشي

تا گره با ني بود بود همراز نيست             همنشين آن لب و آواز نيست

)2199تا2203: مثنوي                                                                         (

يـا را   به معناي توجه به ايـن دن    به اين ابيات، مشخص شد كه مولانا هوشياري       پس با توجه    

كند؛ يعني صحوي كه قشيري نيز به معني بازگشت از سكر معني كرده  به معني                نكوهش مي 

كـه  مـشخص مـي كند   ابياتي ديگر از مثنوي بررسي. توجه به اين دنيا و گذشته و آينده است        

هوشياري از ديدگاه مولوي در دو معني دنيويِ مذموم و اخرويِ پـسنديده بـه كـار رفتـه كـه         

 كـه حاصـل ونـشانه مقـام شـهود اسـت،           راخدا و در جهت رسيدن  بـه خـدا           هوشياري براي   

: شناسدداند و در برابر آن هوشياري دنيايي را به نام غفلت مينعمت مي

هوشياري اين جهان را آفت است استن اين عالم اي جان غفلت است 

غالب آيد پست گردد اين جهانهوشياري زان جهان است و چو آن

هوشياري آب و اين عالم وسختاب و حرص يخهوشياري آف

تا نلغزد در جهان حرص و حسدرسدزان جهان اندك ترشح مي

ني هنر ماند در اين عالم نه عيبگر ترشح بيشتر گردد ز غيب

)2066-70: مثنوي(
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 هوشــياري در مــصراع دوم و بعــد از آن متناســب بــا همــان صــحوي اســت كــه جنيــد و 

.عتقدند و آن را برتر از سكر مي دانندبدان م...  هجويري و 

نتيجه 
 ترتيب و اولويت قرار گرفتن صحو و سكر از ديدگاه بيشتر پيروان مكتب بغـداد همـان               -1

. چهارم صحواول ذهول، دوم حيرت، سوم سكر،است كه ابوبكر واسطي بيان كرده است؛ 

.  صحو غفلتي و صحو محبتي: صحو بر دو نوع است-2

 از موانع راه سالك است و هر جا كه در تعريف صـحو بگوينـد بازگـشت     صحو غفلتي  -3

 و مورد مـذمت همـه عرفـا    ،هاي سالك  نظور همين نوع صحو است و از حجاب       از سكر است، م   

.است

 صحو واقعي يعني صحو از روي محبت كه برتر از سكر است و اين صحو همان اسـت                   -4

.ستكه مورد نظر و علاقه جنيد و ديگر بغداديان ا

 سكر ناشـي از ديـدن نعمـت كـه سـكر مـودتي اسـت و              : سكر نيز خود بر دو نوع است       -5

سكر بي علت كه ناشي از ديدن منعم است و با صحو محبتي يكـي اسـت و ايـن نـوع از سـكر                

.مقبول همگان چه بغداديان و چه خراسانيان است

ي دو مرحله سـلوك     صحو و سكر از مقامات يا حالات عرفاني نيست، بلكه از نشانه ها             -6

.يعني فنا و بقا است

. صحو استبه وجود آورنده فنا عامل ايجاد سكر و بقا -7
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